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                                                                  چکیده

 در توجه مورد همواره که است موضوعی( ودگرگونی صیرورت)دیالکتیک یا طبیعت ذاتی جنبش بحث

 اشیاء پیوستگی بهم و ارتباط مانند آن مختلف ونکات جهان کشف از که ؛.است بوده فلسفه تاریخ طول

 هاییپژوهش دائمی، سیر و تکامل درنفی، نفی متضادین، وحدت و نبرد دائم، وتغییر حرکت ها،وپدیده

 وتغییر ثبات میان همواره فیلسوفان یاندیشه که یابیم¬می در تاریخی سیر بر تأمل با. است گرفته صورت

 حرکت از دیگر برخی اما اند؛کرده انکار را طبیعت در حرکت داشتن واقعیت کلی به برخی. است بوده مردد

 برمبنای که است هراکلیتوس اندیشه این فیلسوفان اولین جمله از اند؛گفته سخن انکارناپذیر حقیقتی مانند به

 تغیییر اصل تبیین به کثرت، درعین وحدت تضاد، ، تغییر لوگوس، یعنی خود یفلسفه مهم اصل چهار

 پایبند عقیده همین به نیز مولانا. دانست طبیعت عالم اصلی ویژگی را  وآن پرداخت طبیعت در وصیرورت

 الهی، ارادۀ به مافیها و عالم شود؛می دگرگون اجزایش، تمام با لحظه هر در جهان که است معتقد یعنی است؛

 حکمی میراندن، و کردن زنده وهمچنین است؛ دائمی و مستمر آفرینش و آیدمی شهود به غیب از لحظه هر

 هراکلیتوس آراء با آن مقایسۀ و مولانا اندیشۀ تحلیل با که است برآن سعی مقاله این در. است مستمر و پیوسته

 هم به نزدیک تفسیری دارای دارد وجود دیدگاه دو این میان که آشکاری تفاوتهای رغم به که بگیرد نتیجه

   .نمایدنمی ناممکن امری طبیعت، ذاتی جنبش دربارۀ ایشان اندیشۀ تقریبأ و

 

 تضاد صیرورت، هراکلیتوس، مثنوی، مولانا، دیالکتیک، ذاتی، جنبش: کلیدواژه

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 مقدمه

 شدن، گشتن.)لغت نامۀ دهخدا(صیرورت،]صّ رّ[ گردیدن، 

قرآن کریم از سیر انسان به صیرورت، یاد کرده است. تفاوت صیرورت با )سین( در این است که سیر به 

معنای حرکت است که در همۀ اجرام زمینی و آسمانی ، وجود دارد. اما صیرورت، )با صاد( یعنی تحول 

ای به مرحلۀ دیگر، تکامل یافتن.) صورت یگر و از مرحلهوشدن و از نوعی به نوعی دیگر از منزلتی به منزلت د

 (.100و سیرت انسان در قرآن،جوادی آملی، ص 

های طبیعی از واقعیات بسیار روشنی است که در بادی امر انکارناپذیر به جنبش ذاتی طبیعت در تغییر پدیده

لسفی است؛ تا جایی که معضلات ف ترینکه این از غامضشود ا با تبیین این امر روشن میرسد ؛ امنظر می

کسانی به رغم وضوح این واقعیت، آن را انکار کنند. بر اساس گزارش مورخان فلسفه، آرای  ،سبب شده

 توان  به سه دسته تقسیم کرد:فیلسوفان یونانی را دربارۀ حرکت می

اند؛ مطالعۀ و به نحوی وجود هر دو را در جهان پذیرفته فرقی نگذاشتهی از ایشان میان تغییرو ثبات عده ا -1

)تاریخ از جملۀ طرفداران این نظریه دانست دهد که وی را باید شناسی نشان میی طالس دربارۀ جهاننظریه

 .(69سفه، کاپلستون، ص لف

معرفی شده، به  گذار مکتب فلسفی الئائیانای منکر وجود تغییر در عالم شدند؛ پارمیندس که بنیانعده -2

وی ئل است. همچنین شاگرد توانای اعتقاد رایج در تاریخ فلسفه، به اصالت ثبات و نفی تغییر و صیرورت قا

 (.32دانشنامۀ ملخص فلسفه و فیلسوفان غرب، ص)ه تبعیت از استاد خود کوشیده است ب(zenon) زنون 

ان دو ساحت وجود ونمود فرق سازد که میآشکار میی پارمیندس، به خوبی این نکته را البته تأمل در اندیشه

شناسی نیز میان طریق حقیقت و عقیده تفاوت قائل شده و بر تمایز میان که در بحث معرفتاست؛ چنان نهاده

 (.69آن دو اصرار ورزیده است )تاریخ فلسفه، کاپلستون، ص 

تواند نباشد و تغییر هم هست و نمی "واحد"او در باب وجود یا واقعیت بر این باور است که واقعیت یا 

های کند، اما به غیر او هر چه در عالم قابل مشاهده هست، همه نمود یا پایدار است که مظاهر و جلوهنمی

ای از اتصاف به حقیقت ندارند. بنابراین ساحت وجود و حقیقت، ساحت ثبات و ساحت اند و هیچ بهرهحقیقت

توان گفت پارمیندس از حرکت وصیرورت غافل کثرت است. در نتیجه میی تغییر و ظهور و نمود، مرتبه



 
 
 
 
 

 
 

ی وجود وحقیقت معطوف بوده، در تاریخ فلسفه، اورا فیلسوف هایش به جنبهنبوده، اما چون تمامی اندیشه

 اند.گرا نامیدهثبات

تی را در ماهیات متغیر ی ثاباند.فیلسوفانی که هیچ جنبهگروه دیگر به روایت مورخان فلسفه، تغییرگرایان -3

اند. هراکلیتوس، فیلسوف گیر و نافذ عالم طبیعت دانستهاند، بلکه حرکت را ویژگی اساسی و همهنپذیرفته

 (.70یونانی قرن ششم پیش از میلاد، از پیروان این رأی است )همان، ص 

شجاعان، برآن پای  ی جنبش ذاتی را در جوهر عنوان کرد واما در شرق زمین کسی که به روشنی مسأله

فشرد، صدرالمتألین شیرازی است. او که حرکت را چیزی جز تجدید و تجدد مداوم عالم در هر لحظه 

رسد که نه تنها اعراض، بلکه جواهر عالم هم در حرکت ، داند، درنظام فلسفی خود، به این نتیجه مینمی

داند. او این سیلان سیلان و حرکت دائم می ی ذرات عالم مادی را درنوآفرینی است. صدرالمتألین نیز همه

رسد دهد که همواره به فعلیت میای در اشیاء نسبت میداند و آن را به قوهی وجود اشیائی مادی میرا نحوه

 .(174)حکمت متعالیه فی اسفار، ص 

 در مثنوی مولانا: صیرورت           

حق به اقتضای صفات لطیف  رو ظهو ش مستمر و دائمی است، تجلیجهان و ماورای آن هر لحظه در آفرین

مانند آن در وجود آید؛ در این نگرش،  ،کند که هر آن عالم به عدم رود و در همان آنو قهار ایجاب می

 آید:هیچ چیز راکد نیست و جهان در هر لحظه از رنگی به رنگی دیگر در می

 رسند اندر شهادت جوق جوقمی آن بیابن عدم مشتاق شوق                         ز                  

 کاروان برکاروان زین بادیه                           می رسد در هر مساء و غادیه                  

 ا شد تو روکه رسیدم نوبت م                           گرو ما  وثاق   آید و گیرد                  

 زود بابا رخت بر گردون نهاد را برگشاد                     چون پسر چشم خرد                 

 و آن از این سو صادران و واردان     آن زین سو روان              جادۀ شاه است                 

   نبینی قاصد جای نوییم می      رویم                  نیک بنگر ما نشسته می                  

                                                                                        (6/ 2777-2772) 



 
 
 
 
 

 
 

آیند، و به حکم بدین ترتیب بنا به عقیده مولانا حیات دائم است به حکم صفت محیی، احیان به وجود می

شود. به نظر مولانا عالم درون نیز شوند.جهان هر لحظه  با تمام اجزایش، دگرگون میصفت ممیت، فانی می

ای برد که در این زمان، آفریدهنمایند. آدمی پی میاز این حکم مستثنی نیست هر آن خیالات جدید چهره می

 تر تفاوت دارد:با خیالی نو است که با زمان پیش

 رسد خیل خیالاز پرده دل بی کلال                     دم به دم در میچنان که هم                       

 رسندگرنه تصویرات از یک مغرسند                       درپی هم سوی دل چون می                      

 جوق جوق اسپاه تصویرات ما                         سوی چشمۀ دل شتابان از ظما                       

 شوندپیدا و پنهان میا مئدا                          روند   کند و میها پر میجرهّ                         

 خ دیگر آسمانردایر اندر چ                    فکرها را اختران چرخ دان                                   

                                                                                                                           (6/2784-2780) 

دهد؛ مولانا نیز معتقد به تجدد جوهر به عقیدۀ صوفیه، فیض حق دائم و لاینقطع است و این امر مستمرأ رخ می

مرار  فیض الهی و عدم تکرار آن، ارتباط و اتصالی لاینقطع است و در این است "لا تکرار فی التجلی "و اصل

کند بیند؛ عمر آدمی را به جوی آبی تشبیه میرنگ میبین عالم صورت و تعّیین و رنگ، عالم بی صورت وبی

 رسد: نماید، در حقیقت هر لحظه نو میپوید، مستمر شکل میکه گرچه چون راه خود را می

 ید تا خدافکر ما تیری است از هو در هوا                در هوا کی پاید آ                          

 شود دنیا وما                     بی خبر از نو شدن اندر بقاهر نفس نو می                         

 نماید در جسدرسد              مستمری میعمر همچون جوی نو نو می                          

                                                                                                                     (1/ 1145-1143    ) 

است ولی این بوده زشود غیر از آن متعیّنی که پیش اجهان دائمأ در حال تغییر است ودر هر لحظه  متعیّنی می

. در جای دیگر در دمانروند مداوم، وجودی قرار دارد که از ازل تا ابد تغییر نایافته می در ورای این جریان و

از آن برای  یپردازد ولمانی در روز داوری، میکه در قرآن اشارت است به معاد جس "خلق جدید"بارۀ 

 کند:وصف حیات نو در دل عارف و مشاهدۀ قلبی جدید در حال وصال با حق، اراده می

 غیب را ابری و آبی دیگرست               آسمان و آفتابی دیگرست                     



 
 
 
 
 

 
 

 ناید آن الا که بر خاصان پدید                باقیان فی لبس من خلق جدید                   

                                                                                                                        (1/ 2036-2035) 

کون وفساد، فرایند ی  حلقوی است؛ به عبارت دیگر، فساد به معنای معدوم ولاشیء ، شدن نیست بلکه به 

حکایت  آن پادشاه "معنای تبدیل به صورتی دیگر است، یعنی خلق جدید و حیات دیگر. در دفتر ششم نیز 

هنگامی که برادر میانین بر جنازۀ برادر بزرگین حاضر آمد و مورد  "د راو وصیت کردن او به سه پسر خو

یابد و عنایت شاه قرارگرفت،در دل خود از نواخت وی، حالی یافت  که صوفی در صد چله آن را در نمی

 یافت:شد و آن در میآنچه حقیقت بود در چشم بصیرت وی منعکس می

 قدید                پیش چشمش هر دمی خلق جدیددر نظرها بس کهنه و                    

 شک چنین چشمش رسدروح زیبا چون که وارست از جسد      از قضا بی                  

 صدهزاران غیب پیشش شد پدید           آنچه چشم مردمان بیند بدید                    

                                                                                                                  (6/ 4645-4643 ) 

شود. برای خداوند، تفاوت میان عالم معنی که منشأ و مبدأ عالم صورت است با عالم صورت و حس بیان می

شود. زمان برای هایست که عالم ماده و مادیات مشمول آن میزمان و مکان مطرح نیست او فراتر از ویژگی

شود، معانی و مجردات نیز نسبت رویدادها در ذهن پیدا می موجودات مادی مهم است  و آن هم از مقایسه و

از حکم زمان بیرونند و تغییر در آنها راه ندارد، این صور و ظواهر اقلیم حس هستند که آنجا برقرار و ثابت 

مودگار عالم حس است که دائم در کون و فساد است و ماه نتواند بود، در حال جریان هستند و این مثل بنمی

آید نمودگار عالم معنی است که دگرگونی عالم حسی در آن تأثیری فراتر به نظر می هرأ از عالم ومادهکه ظا

 ندارد:

 ها بگذشت و این قرن نویست          ماه آن ماه است آب آن آب نیستقرن                

 امم لیک مستبدل شد آن قرن و  عدل آن عدل است وفضل آن فضل هم                   

 وین معانی برقرار و بردوام     ها رفت ای همام             ها بر قرنقرن               

 آب مبدل شد در این جو چندبار             عکس ماه و عکس اختر برقرار               

                                                                                                                           (6/ 3178-3175   ) 



 
 
 
 
 

 
 

ته جاری، مانند است از لحظه تولد تا هنگام مرگ، در حالی دگرگونی روزگار عمر آدمی نیز به جویبار پیوس

تغییر و دگرگونی است گرچه در ظاهر  لتر بود، چون پیوسته در حاو تغییر است وانسان، همان نیست که پیش

 پذیرد:های آفرینش است زیرا تجلی تکرار نمیاین گونه ننماید؛ واین امر از عجایب و شگفتی

    (114 /1)                نماید در جسدرسد          مستمری میعمر همچون جوی نو نو می                         

 تضاد:

آید از حکمت حق، بنابراین اگر در عالم جنگ وتضاد به چشم میخداوند دارای قدرت مطلق است، 

سرچشمه گرفته است؛ چراکه سرانجام و غایت سیر و مقصد همه چیز به سوی وی است که خیر .کمال محض 

شوند از نظر مولانا شرّ، دارای اصالت نیست، بلکه باید گفت؛ است. اگر خیر و شر گاه در مقابل هم ظاهر می

شود؛ مانند غفلت که خود خیر است و وسیلۀ تحقق حکمت حق. زیرا همان شر مایۀ خیر میشر در عالم 

شد و یا مختل می بردند، امور عالمی به سر میت چون اگر مردم پیوسته در هوشیارموجب قوام نظام عالم اس

 اند در حقیقت از وجودشان گریزی نیست:فایدهاگر بول و چمیندر ظاهر بی

 استن این عالم ای جان غفلت است            هوشیاری این جهان را آفت است                 

                                                                                                                          (1/ 2066) 

 لیک نبود آن چمین ماء معیین       ونیز:        چاره نبود هم جهان را از چمین          

                                                                                                                            (4/ 119). 

و به و رنج و غم سبب پیدا آمدن خوشدلی  کندشناخته شدن رنگ را فراهم می فرماید: شب مجالمولانا می

 شود:ضد شناخته می دطور کلی آنچه نهان است با وجو

 شب نبد نوری ندیدی رنگ را                چس به ضد نور پیدا شد تورا               

 درنگدیدن نور است آنکه دید رنگ              واین به ضد نور دانی بی              

 تا بدین ضد خوشدلی آید پدید               رنج وغم را حق پی آن آفرید                

 پس نهانی را به ضد پیدا شود                چون که حق را نیست ضد پنهان شود               

                                                                                                                          (1/ 1131-1128) 



 
 
 
 
 

 
 

داند که کون ومکان آنگونه خلق شدند؛ به عبارت دیگر همانگونه یابد و میخردمند، جبر و جبروت را در می

لأ اند؛ مثبرخی بد آفریده شده کند برخی چیزها خوب، وکه باید باشند این پندار آدمی است که تصور می

ناپسند است درحالیکه به نسبت خداوند وجود هردو قی و برداشت ما، پسندیده و کفر و دین به نسبت ما و مطل

 ضرورت دارد و حکیمانه است:

 چون به ما نسبت کنی کفر آفت است   کفر هم نسبت به خالق حکمت است                         

                                                                                                                                    (1/ 1997). 

اندازهای یکسانی ندارند، هر فرد بنابه روحیات روند حکمی خلقت در برابر دیدگان افراد، چشم امور اشیاء و

رای دنیای محسوس را عالمی فراتر از های خاص خود را داراست، آن که داوشخصیت واندیشۀ خود داوری

و ترسان است  آن گریزان زرد وآن که به سبب عمل زشت خویش اداند از رخداد آن ترسی ندااین عالم می

است و گرنه یافته است که فراخنای آن جهانی را با قفس این جهان مبادله کردهدر عمق جان خویش در

 کند:ر چشم وی بد جلوه مینفسه چیز بدی نیست و به نسبت بدکار و دفی

 مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست            پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست         

 پیش ترک آیینه را خوش رنگی است              پیش زنگی آیینه هم زنگی است         

 داران هوشترسی ز مرگ اندر فرار                  آن ز خود ترسانی ای جآنکه می         

 روی زشت توست نه رخسار مرگ                جان تو همچون درخت و مرگ برگ         

 است ارنکوی است ار بد است        ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود استاز تو رسته         

 ایرشته  خود  دری قز  و   حریر ای                ور ای خود کشتهگر به خاری خسته         

                                                                                                                     (3/ 3444-3439 ) 

ای نماید، اگر آبگینهنگرد برداشت میچگونگی نگرش آدمی به موضوعات، مهم است و همانگونه که می

 بینی نه رنگ حقیقی آن :ان داشته باشی و به آفتاب بنگری به همان رنگش میزرد یا آبی در مقابل دیدگ

 آبگینه زرد چون ساز نقاب               زرد بینی جمله نور آفتاب                   

 بشکن آن شیشه کبود و زرد را           تا شناسی گرد را و مرد را                    

                                                                                                     (1/ 3959-3958.) 



 
 
 
 
 

 
 

شود ی شناخته نمیزاین تضاد و تفاوت نباشدچی علت شناخته شدن امور، وجود امور متضاد با آنهاست، اگر

آید، تنها وحدت شود و خوشدلی با رنج وغم پیدا می؛ فی المثل نور با ضد خود که تاریکی است دانسته می

 گوید:مطلق است که ضدی در وجود ندارد تا بتوان به وسیلۀ ضد او را یافت. در حکایت نخجیران و شیر می

 .(1131 /1) چون که حق را نیست ضد پنهان   ها به ضد پیدا شود              پس نهانی           

خواهانند که هر چند در حقیقت ها را خواهان نیستند بلکه آن را آنان که جاهل از فطرت خویش هستند، بدی"

پندارند پس ایشان در ها را نیکوی میکنند، خیر است و اگر در اشتباهند و بدیشّر است، ایشان گمان می

 (.871.)شرح مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص "حقیقت خواهان خیرند

 کند:این گونه مطرح می "تعرف الاشیاء باضدادها"مولانا اصل 

تتبّین الاشیاء و چون تعریف حق تعالی حیوانیت و انسانیت را مرکب کرد تا هردو ظاهر گردد وبه ضدها  "

فرماید: کُنتُ کَنزأ مَخفیأ فَأحبَبتُ اَن اُعرَفُ فخََلقتُ چیزی بی ضد او ممکن نیست و حق تعالی ضد نداشت می

تا نور او پیدا شد و همچنین انبیاء و اولیا را پیدا کرد ه از ظلمت الخَلقُ لِکی اُعرفُ، پس این عالم را آفرید ک

صُورتهِ اَخرجَ بصِفاتی الی خَلقی و ایشان مظهر نور حقند تا دوست از دشمن پیدا شوند و که خلق الآدم علی 

یگانه از بیگانه ممتاز گردد که آن معنی ضد نیست الّا به طریق صورت همچنان که در مقابل آدم و ابلیس و 

علیه و سلم، ابوجهل،  در مقابلۀ موسی، فرعون و در مقابلۀ ابراهیم، نمرود، و در مقابلۀ مصطفی صلی الله

 (.80)فیه مافیه، ص ”. همچنین الی مالانهایۀ...

 شود:بنابراین هر چیزی به ضد خویش آشکار می

 زآنکه هر چیزی به ضد پیدا شود            بر سپیدی آن سیه رسوا شود                       

                                                                                                                          (2/ 3373  .) 

 آشنایى با هراکلیتوس  

از شهر اِفسِوس است. او حدود شش قرن قبل از میلاد زندگى مى کرد.  (Bloson) هراکلیتوس پسر بلوسون

سیاسى اش، به دنبال کسب مقام خانواده او از اعیان و اشراف سلطنتى بود. وى برخلاف موقعیت اجتماعى و 

و ریاست نرفت و آن را به برادرش واگذارد. از نظر ویژگى هاى شخصى، وى را فردى بدبین و بدگمان و 

 انزواطلب به حساب مى آورند.



 
 
 
 
 

 
 

زیرا در آن زمان، جنگ بین ایران و  ;برخى بدبینى شدید او را ناشى از شرایط بد اجتماعى زمانش مى دانند

ن بود. مردم ایونیا برخلاف شهر افسوس براى مبارزه با تسلط ایرانیان بسیج شده بودند، ولى یونان در جریا

کارى ازپیش نبردند و دچارشکست گردیدند. در نتیجه، داریوش، پادشاه ایران، آن ها را مجازات سختى 

تحقیر و توهین مشاهده این اوضاع از هراکلیتوس شخصى گوشه گیر و منزوى ساخت، تا جایى که او به  کرد.

مردم مى پرداخت و به سبب همین برخوردهاى توهین آمیزبوده کهوى در جامعه خود، فردى قابل تحمل و 

زیرا او از  ;شاید هم بدبینى و انزواطلبى او ناشى از تفکرات فلسفى اش بوده باشد دوست داشتنى نبوده است.

، به طورى که هیچ دوام و تردیدى براى هیچ نظر فلسفى، معتقد به حرکت و سیلان همه اشیا در هستى بود

چیز قایل نبوده. این اعتقاد وابستگى و علاقه مندى او را نسبت به زندگى تضعیف مى نمود.آن گونه نقل مى 

شود، هراکلیتوس به دلیل بى قرار و بى ثبات انگاشتن دنیا و امور زندگى، چشمانى اشک بار داشت. به همین 

 ( .5)سیر حکمت در راوپا، ص « شهرت یافته بود. «فیلسوف گریان»دلیل، به 

هراکلیتوس اگرچه از فیلسوفان بزرگ یونان است، اما همانند سایر فلاسفه، از افکار بعضى از هم قطاران پیش 

همان گونه که در تفکرات فیلسوفان بعد از خود تأثیر گذاشته بود. وى در جهان  ;از خود متأثر شده بود

مثلاً، در تبیین ستارگان مى گوید: آن ها )ستارگان( از طریق  ;به نظرات ملطیان داردشناسى، سخنانى مشا

بخارهاى دریا که به سوى بالا تصاعد مى کنند و در کاسه هاى فضایى متراکم مى شوند، به وجود مى آیند. 

اکم به وى هم چنین مى گوید: طرف گود این کاسه ها به سمت ماست و شعله هایى از این بخارهاى متر

 سمت اهل زمین تلألؤ مى کند،اما شعله هاى خورشید درخشان ترین و گرم ترین آن هاست.

هراکلیتوس در تفسیر خسوف و کسوف مى گوید: این کاسه ها اگر متمایل شوند و طرف گود آن ها برخلاف 

ماه هم بر اثر  نجهت ما قرار گیرد، ما خورشید یا ماه را بى نور و کدر مشاهده مى کنیم و حالات گوناگو

 (.70همین پشت و روشدن است )تاریخ فلسفه، ص 

و کسى در پیدایش آن  وى همانند ملطیان معتقد است که جهان صانع و آفریننده اى ندارد، بلکه همیشه بوده

 ( .253نقشى ایفا نکرده است )نخستین فیلسوفان یونان، ص 

خود، نقش تأثیرگذار و مهمى در جهت دهى فکرى بخشى هراکلیتوس علاوه بر متأثر بودن از فلاسفه پیش از 

(، که Zenon) مثلاً زنون ;از حکماى پس از خود داشته است. رواقیان خود را دنبال رو مکتب وى مى دانند



 
 
 
 
 

 
 

را ـ « حریق جهانى»ـ قانون هستى ـ و نظریه  (Logos« )لوگوس» از پیش روان مکتب رواقیان است، نظریه

ور و سوخته مى شود ـ  ره هایى متناوب در یک آتش سوزى و حریق جهانى شعلهکه مى گوید جهان در دو

برگرفته از نظریه هراکلیتوس مى داند. هم چنین این نظریه که جهان از آتش است و آتش مادۀ المواد همه 

موجودات هستى مى باشد. از نظریات هراکلیتوس است که از ارکان نظام فلسفى رواقیان به حساب مى آید. 

ادوارى بودن زمان و جبرى بودن سرنوشت بشر در فلسفه رواقیان، ریشه در فلسفه هراکلیتوس دارد. آراء 

هراکلیتوس طى قرن پنجم و اوایل قرن چهارم پیش از میلاد رایج بوده است. حتى بقراط که از پزشکان یونان 

ان براى نظریات طبى اش سود )پرهیز(، از عقیده هراکلیتوس در مورد جه به حساب مى آید، در کتاب خود

جست و آن را بر بدن انسان منطبق ساخت. این نظریه عبارت است از ائتلافى که در ترکیب حاصل مى 

گون که عبارت است از آتش و آب، که در بدن وجود دارند، با یکدیگر یعنى دو قوّه متقابل و ناهم ;گردد

 ( .75)تاریخ فلسفه، ص  تعادل پیدا مى کنند و صحت بدن را به وجود مى آورند

افلاطون نیز از حرکت عمومى هراکلیتوس یاد مى کند. استاد افلاطون به نام کراتوس و هم چنین شاگردان 

زیرا این نظریه را به مرز افراط رساندند  ;استادش از پیروان افراطى هراکلیتوس در مسأله حرکت عمومى بودند

گو با دیگران خوددارى مى کردند. و به این بهانه، از بحث و گفتند و هرگونه ثبات و سکونى را مردود دانست

به نظر آنان، اشیایى که درباره شان بحث مى شود فرع بر این است که داراى ثبات و دوامى باشند، حال آن 

معلوم است که این یک تغییر و  ( .75که چنین نیستند. پس بحث درباره آن ها بى فایده است )همان، ص 

راطى از نظریه حرکت عمومى هراکلیتوس است که البته مى توان گفت که این نظریه تاب چنین برداشت اف

 تفسیرى را دارد.

 آراء فلسفى هراکلیتوس درباره صیرورت

به نظر هراکلیتوس، آتش لایه زیرین و بنیاد تمام پدیده هاست و پدیده ها نمودها و وجوه گوناگون  آتش:ـ 1

آتش اصل و مبدأ هر چیزى  ;ان از فلسفه هراکلیتوس، ذات همه اشیا از آتش استآن هستند. طبق تفسیر رواقی

هستى از آتش آغاز مى گردد و به صورت هاى گوناگون درمى آید و پس از مدتى مجددّاً به اصل  ;است

 خود بازمى گردد. یکى از دانشمندان اسلامى این اصل را چنین تفسیر مى کند:



 
 
 
 
 

 
 

بود و اعتقاد داشت مبدأ تمام موجودات آتش است.  ثپیروان مکتب فیثاغورطرف داران و هراکلیتوس، از 

وقتى آتش منقبض و متراکم مى گردد، به صورت زمین و جمادات متجلّى مى شود و آن بخش از زمین که 

به وسیله آتش تحلیل مى رود و روان مى گردد، به صورت آب در مى آید و آب هم به وسیله نفوذ حرارت 

به صورت هوا در مى آید و هوا هم به وسیله نفوذحرارت آتش در آن به صورت آتش متجلّى آتش در آن 

مى شود. بنابراین، آتش مبدأ همه اشیاست و در طبقه بندى، پس از آن زمین قرار مى گیرد و بعد از زمین، 

موجودات  ى.پس آتش هم مبدأ است و هم منته آب و بعد از آب، هوا جاى مى گیرد. بعد از هوا آتش است.

 ( .81 هستى از آتش متکوّن مى شوند و در نهایت نیز به آتش متبدّل مى گردند )الملل والنحل، ص

بنابراین، اشیا چیزى جز انبساط و انقباض آتش نیستند. آتش در سیر خود، دو جریان را طى مى کند: جریان 

بالا به پایین، آتش منقبض مى گردد و به هوا تبدیل از بالا به پایین و جریان از پایین به بالا. در راه نزول و از 

مى شود و هوا بر اثر فشردگى، به آب تبدیل مى شود و آب هم بر اثر فشردگى و انجماد به خاک مبدّل مى 

گردد. این راه نزولى است. راه صعودى آتش از زمین آغاز مى شود. بخشى از زمین به وسیله حرارت تحلیل 

و به آب تبدیل مى شود. آب هم به وسیله انبساطى که با نفوذ حرارت آتش در آن رفته، منبسط مى گردد 

انجام مى گیرد، به هوا مبدّل مى شود و هوا هم در نهایت، به آتش ـ یعنى مبدأ خود ـ منتهى مى گردد و این 

 (. 246-254راه فراز آتش است )نخستین فیلسوفان یونان، ص

« آتشى همیشه زنده»از آتشند و در نتیجه، در تغییر دایم مى باشند. جهان  هراکلیتوس معتقد است که تمام اشیا

است، با مقادیرى از آن که افروخته مى شود و مقادیرى که خاموش مى گردد. بنابراین، اگر آتش از اشیا 

جاى یعنى بخشى از آن ها را با افروخته شدن به خود تبدیل مى کند، به همان اندازه هم به  ;چیزى مى گیرد

 ( .62بنابراین، تعادل همیشه محفوظ مى ماند )تاریخ فلسفه، ص  مى گذارد.

هراکلیتوس آتش را به طلا تشبیه مى کند که قابل تبدیل به هر کالایى مى باشد و هر کالائى هم قابل تبدیل 

 ( .254به طلا )نخستین فیلسوفان یونان، ص

اصل همه چیز از آتش است، این نیست که آتش واقعاً  بعضى بر این باورند که منظور هراکلیتوس از این که

مادۀ المواد عالم به حساب مى آید، آن گونه که بعضى از فلاسفه مبدأ عالم را آب و بعضى هم هوا مى 

زیرا در تفکرات فلسفى هراکلیتوس،  ;دانستند، بلکه منظور او تمثیلى براى ارائه و تفهیم فلسفه اش بوده است



 
 
 
 
 

 
 

ن و حرکت و شور و بى قرارى و تضاد و کشمکش و تغییر و تحوّل و تبدیل و تبدّل جهان یکپارچه سیلا

لحظه اى آرامش و سکون، حتى در ذرّه اى از عالم، وجود ندارد. وى براى تجسّم بخشیدن به این نظر،  است.

تش با تغذیه تجربه حسّى به ما نشان مى دهد که آ»زیرا  ;از آتش به عنوان الگو و نمونه استفاده کرده است

کردن یا سوختن و یا تبدیل کردن ماده اى از جنس متفاوت به خود، زنده است و با جستن کردن از عده اى 

از اشیا، آن ها را به خودش تبدیل مى کند و بدون این موارد مى میرد. وجود آتش بستگى به این ستیزه و 

 ( .61تاریخ فلسفه، ص )« کشمکش دارد. این یک تمثیل حسّى از یک اندیشه فلسفى است

نویسنده دیگرى همین نظر را در مورد آتش در فلسفه هراکلیتوس دارد. او مى گوید: صحیح آن است که 

هراکلیتوس نمى خواهد آتش را عنصر اصلى موجودات هستى بداند، بلکه آتش به عنوان نمونه اى است که 

شکل و چگونگى محسوس آن نشان مى دهد نظریه جریان و سیلان و دگرگونى پیوسته اشیا را به وسیله 

البته این تعبیر از فلسفه هراکلیتوس در مورد آتش، مخالف آن چیزى  (.253)نخستین فیلسوفان یونان، ص 

است که ارسطو درباره فلسفه وى معتقد است. به اعتقاد ارسطو، هراکلیتوس آتش را عنصر اصلى موجودات 

 ( .66ری، صهستى مى داند )تاریخ فلسفه یونان، گات

با توجه به این که ارسطو از بزرگان فلسفه و از افراد نزدیک به زمان هراکلیتوس بوده است، به راحتى نمى 

توان از کنار چنین نسبتى که وى به هراکلیتوس داده است، گذشت. علاوه بر این تفسیر ارسطو از هراکلیتوس 

م طدر تناسب و تلا« حریق جهانى»ریه و با نظ« به پایین راه به بالا و راه» با دیگر نظرات هراکلیتوس از قبیل

 م صحت تفسیر ارسطو را تأیید مى کند.طاست و این تلا

هراکلیتوس عقیده داشت که آتش عنصر  راسل نیز هراکلیتوس آتش را مادۀ المواد مى داند:به نظر برتراند

مه چیز از آب ساخته شده و انکسیمنس نخستین است و همه چیزهاى دیگر از آن برخاسته اند.به نظر طالس، ه

 ( . 99-95  چنین مى اندیشید که عنصر نخستین هواست )تاریخ فلسفه غرب، راسل، ص

این قانون بر  به نظر هراکلیتوس، تضاد و درگیرى سراسر هستى را فراگرفته است. :تضاد دایمی یا جنگـ 2

م و توافق ایجاد مى گردد و هستى پدیده طتلا رد. از تضاد و درگیرى است کهتمام موجودات هستى سیطره دا

مثلاً، شب و روز،  ;ها تداوم مى یابد و با محدود شدن دو امر متضاد توسط یکدیگر، تعادل برقرار مى شود

زمستان و تابستان و مرگ و زندگى باهم در تضادند و با محدودیتى که هر کدام براى هم دیگر به وجود مى 



 
 
 
 
 

 
 

ل و نظم در هستى مى گردند و بقایشان تضمین مى گردد، در صورتى که اگر آورند، موجب پیدایش تعاد

افراطى در جانب یکى از دو امر متضاد پیش آید و یکى بر دیگرى غلبه کند، نظم و انسجام فرو مى ریزد و 

موجود دست خوش فنا و زوال مى گردد. به عنوان مثال، اگر خورشید از حدّ و مرز خود تجاوز کند و در 

ى که تقدیر براى روز معین کرده غروب ننماید، آتش آن همه چیز را خواهد سوزاند و اشیاى تحت وقت

در کلام هراکلیتوس، تغییر و دگرگونى پدیده « جنگ»مقصود از  پوشش خود را رهسپار عدم خواهد نمود.

است )حکمت یونان، ها و مظاهر هستى است و عامل این تغییر، کنش و واکنش و تأثیر و تأثر در میان اضداد 

 (.20-19ص 

 هراکلیتوس اضداد را دو قسم مى داند:

الف. اضداد متقارن در مکان که در عرض هم قرار دارند و در مکان، هم دیگر را محدود مى سازند و هر 

 کدام بخشى از مکان را اشغال مى کنند.

ى گیرند و در زمان، هم دیگر را ب. اضداد متوالى یا طولى که در طول هم قرار دارند و پشت سر هم قرار م

مانند: سیرى و گرسنگى، فزونى و کاستى، صحت و بیمارى. مادام که سیرى هست،  ;محدود مى سازند

گرسنگى نیست و با آمدن سیرى، گرسنگى از میدان به در مى رود. وقتى که سیرى به تحلیل مى رود، به 

بین فزونى و کاستى و صحت و بیمارى که به  تدریج، گرسنگى جاى آن را مى گیرد. هم چنین است تضاد

(، که مظهر Dike) صورت متوالى جریان مى یابند.به عقیده هراکلیتوس، هنگامى که تعادل برقرار شد، دیکه

 ( .70عدالت است، آن را محفوظ نگه مى دارد )تاریخ فلسفه، ص

را خدا و برخى را انسان ساخته اوست که برخى  ;او )هراکلیتوس( مى گوید: جنگ پدر و پادشاه همگان است

و برخى را برده و برخى را آزاد کرده است. هومر اشتباه مى کرد که مى گفت: بوَد آیا که این ستیزه از میان 

زیرا اگر دعاى وى مستجاب مى شد،  ;خدایان و آدمیان برخیزد؟ وى ندانسته براى نابودى جهان دعا مى کرد

 (. 244یلسوفان یونان، صهمه چیز از میان مى رفت )نخستین ف

این اصل فلسفى هراکلیتوس مى تواند توجیه گر بسیارى از فلسفه هاى سیاسى باشد که به دنبال مشروع نشان 

زیرا جنگ را ضرورت هستى مى نمایند و پشت سر آن  ;دادن جنگ و تجاوز و جدال و درگیرى هستند



 
 
 
 
 

 
 

ز این اصل براى تبیین ماتریالیسم تاریخى و همان گونه که مارکسیسم ا ;اهداف خود را پنهان مى سازند

 مراحل تکامل تاریخى جامعه و تضاد با دنیاى سرمایه دارى سود جسته است.

یکى از اصول فلسفى هراکلیتوس، حرکت و سیلان عمومى همه هستى است. به نظر وى،  حرکت عمومی:ـ 3

او جهان هستى را به  وجود ندارد.سراسر جهان در حال حرکت و سیلان است و هیچ امر ثابتى در جهان 

رودخانه اى تشبیه مى کند که آب آن در حال جریان و سیلان است و در هیچ لحظه اى، ذرّات آن ثبات و 

زیرا  ;قرار ندارند. این گفته از او معروف است که:تو نمى توانى دو بار در یک رودخانه فرو روى )شنا کنى(

 (.253رد )تاریخ علم، پاورقی ص که آب هاى تازه پیوسته از سرت مى گذ

به نظر هراکلیتوس، هستى از این حرکت عمومى و مداوم جدایى ناپذیر است و آسایش جز با دگرگون شدن، 

را به کودکى تشبیه مى کند که اسباب بازى هاى خود را جابه جا مى کند. زمان « زمان»دست نمى دهد. او 

جوان را پیر مى سازد و زنده را مرده، شب  ;مى کند همانند آن کودک، در حوادث هستى دخل و تصرف

هم چنان که کودک  ;را روز و سرد را گرم، و بیدار را به خواب مى برد. زمان همه چیز را به بازى مى گیرد

 اسباب بازى هایش را.

هراکلیتوس از این اصل چنین نتیجه مى گیرد که هر چیزى در یک لحظه، هم خودش است و هم خودش 

 هستى و نیستى با هم جمع مى شوند. هرچیزى همیشه درصدد کسب آن چیزى است که ندارد و همیشه ;نیست

که ندارد بنابراین، هستى و پدیده هاى آن نمى توانند یک بار براى  در حال از دست دادن آن چیزى است

توس ناشى دانست همیشه ساخته و پرداخته شده باشند. این حرکت و جریان را مى توان از اصل دیگر هراکلی

و آن اصالت بخشیدن به آتش در تکوین پدیده هاست. او هستى را )بر اساس تفسیر ارسطو و راسل( از آتش 

مى دانست. آتش، که قانونمندانه تغییر فرم و شکل مى دهد، ذاتاً بى قرار و ناآرام است. بنابراین، مظاهر و 

 جلوه هاى آن هم بى قرارى را به ارث مى برند.

یتوس معتقد است که قانون جریان و سیلان عمومى در تمام پدیده هاى هستى گسترش دارد، چه در هراکل

همه در حال شدن هستند. آنچه به ظاهر ساکن و ثابت ؛  آدمیان و چه در میان جان داران جهان اشیا در دنیاى

 (.43به نظر مى رسد، در واقع و در درونش، در حال شدن و دگرگونى است )افلاطون ، ص 



 
 
 
 
 

 
 

دانست که در قرن نوزدهم، « دیالکتیک» با توجه به این اصل، هراکلیتوس را مى توان از نخستین پایه گذاران

در فلسفه هگل و پس از آن به طور وسیع و گسترده، در جهان بینى مارکسیسم مشاهده مى شود. در میان 

که جهان همیشه در حال شدن است  یعنى این ;فلاسفه و عرفاى اسلامى نیز نظیر همین مطلب دیده مى شود

و در هیچ زمانى ثبات و قرار ندارد، با این تفاوت که فلاسفه و عرفاى اسلامى حرکت و سیلان را در محدوده 

 جهان مادى مى دانند، نه مجردات. 

وحدت در کثرت و »ى از اصول تفکرات فلسفى هراکلیتوس یک : وحدت در کثرت و کثرت در وحدتـ 4

است. بر این اساس، هستى در مجموع، واحد است و تمام پدیده هاى گوناگون مورد « کثرت در وحدت

مشاهده وجود و نمودهاى مختلف آن واحد مى باشند. هر چیزى در ذات خود، از وحدتى برخوردار است، 

ى باشد. ولى این وجوه متضاد با کنش و واکنش بین خود، اعتدالى به در عین این که داراى وجوه متضاد م

 (.60وجود مى آورند که موجب برقرارى وحدت و یگانگى بین خود مى گردند )تاریخ فلسفه، ص 

هراکلیتوس مى گوید: اختلاف ها جنبه هاى مختلف یک واحدند. واحد جنبه هاى گوناگونى پیدا مى کند 

ضادند، اما در واقع، یک چیزند و در مجموعه اى واحد قرار دارند. به نظر وى، که در ظاهر، مختلف و مت

خوب و بد، زشت و زیبا و مانند آن، که در نظر ما متضاد به حساب مى آیند، در یک نگاه برین و کلى، 

خوب هستند و در واحد، همه کشاکش ها توافق و سازش مى کنند و هماهنگ مى گردند. امور متضاد در 

کنش و واکنش، واحدى را پدید مى آورند و واحد هم داراى ابعاد گوناگون متضاد مى باشد. بنابراین، اثر 

 واحد کثیر است )در وحدت، کثرت وجود دارد( و کثیر واحد است )در کثرت، وحدت وجود دارد.(

متشکل زیرا  ;حامل کثرت است ;به عنوان مثال، مى توان گفت که یک لشکر یک واحد و یک چیز است

« لشکر»زیرادرمجموعهواحدى به نام ;از تیپ ها و گردان ها و گروهان هاودسته ها مى باشد و واحد است

 جاى گرفته اند و حقیقتى واحد پدید آورده اند.

 ;زیرا در این صورت، به نابودى او منجر خواهد شد ;طبق نظر هراکلیتوس، ما بسیط حقیقى نخواهیم داشت

ر همه پدیده هاست، در بسیط حقیقى راه نخواهد داشت. چیزى که چون تضاد و کشمکش، که قانون مسلّط ب

پس از هستى برخوردار نخواهد شد. نتیجه آن که واحد  حاوى تضاد نباشد، حرکت و سیلان نخواهد داشت.

 جامع اضداد است و در عین واحد بودن کثیر مى باشد.



 
 
 
 
 

 
 

انسان با نفس فناناپذیرش به بقیه آفرینش  کاپلستن در تفسیر این اصل مى گوید: اشیا به هم وابسته اند، حتى

مثلاً، بدنش ـ به یک معنا ـ به کلّ تاریخ گذشته عالم و نژاد انسان. او براى زیستن، به جهان مادى  ;وابسته است

وابسته است، براى زندگى جسمانى به هوا، غذا، آب، نورخورشید و مانند آن، براى زندگى عقلانى نیز به 

خاستگاه معرفت است. او براى حیات فرهنگى اش وابسته به فکر و فرهنگ و تمدّن و  زیرا احساس ;احساس

پیشرفت گذشته است. کاپلستن در ادامه مى افزاید: اگرچه انسان در جستوجوى وحدت با حق است، ولى 

اشتباه کرده است. اگر به دنبال وحدتى باشد که به زیان کثرت تمام شود، تنها وحدتى که ارزش دارد، 

وحدت در اختلاف است. این هم سانى در غیریت و وجود وحدت دار هر شىء مادى است در عین اختلاف 

 ( .66چه این که شامل مولکول ها، اتم ها، الکترون ها و مانند آن است )تاریخ فلسفه، ص ;و تنوّع

ناختى، تکرارى یکى از اصول تفکرات فلسفى هراکلیتوس در بعد جهان ش :تکرار تاریخ و حریق جاویدان -5

بدین معنا که تاریخ جهان طى چندین هزار سال مجدّداً از ابتدا آغاز مى کند و تمام  ;بودن تاریخ جهان است

زیرا جهان نزد هراکلیتوس، انبساط وانقباض آتش نخستین است. در  ;حوادث گذشته عیناً تکرار مى گردد

طى مى کند که مى توان آن را به دو قوس نزولى  این انقباض و انبساط، آتش نخستین خط سیر دایرهوارى را

قوس نزول که از آتش نخستین آغاز مى گردد و به خاک ختم مى شود و قوس  ;و صعودى تقسیم کرد

پیمودن این خط سیر دایره اى به نظر هراکلیتوس،  صعود که از خاک شروع و به آتش نخستین ختم مى گردد.

در سیر نزولى خود، هجده هزار سال را در بر مى گیرد و قوس هزار سال به طول مى انجامد. آتش  36

صعودى نیز همین مقدار از زمان را اشغال مى کند. این انقباض و انبساط و حرکت دَوَرانى هم چنان تا بى 

 پایانى براى آن متصوّر نیست. ;نهایت ادامه خواهد داشت

هزار ساله خود، در یک آتش سوزى و  36ر دوره طبق تفسیر رواقیان از نظریه هراکلیتوس، جهان در پایان ه

حریق عمومى، به آتش مبدّل مى شود و دیگر چیزى از ظواهر و نمودها و وجوه گوناگون آتش بروز و ظهور 

ندارد. تا این که مجدداً آتش طى مدتى رو به انبساط مى گذارد و وجوه مختلف از او پدیدار مى شوند. این 

ده هاى سابق هستند. تاریخ از دیدگاه این فیلسوف، ساخته انسان نیست، بلکه وجوه و نمودها همانند پدی

محکوم جبر دَوَرانى آتش نخستین است. انسان فقط مى تواند تماشاگر خوبى باشد. همه چیز مانند طومارى 



 
 
 
 
 

 
 

هر است مکتوب که به تدریج باز مى گردد و یا همانند فیلمى که به تدریج بر صفحه سینما ظاهر مى شود و 

 یک از بازیگران پشت سر هم نقش خود را ایفا مى کنند.

هراکلیتوس هم چنان که به ابدیت این ادوار تاریخى تا بى نهایت معتقد است، به ازلیت این ادوار تاریخى نیز 

قایل مى باشد. این دوره ها به نظر وى، از آغاز بوده اند و ابتدایى براى آن نمى توان فرض کرد. به نظر 

توس، طبق تفسیر رواقیان، جهان در پایان هر دوره تاریخى خود، دست خوش آتش سوزى عمومى هراکلی

مى گردد و در دوره جدید تاریخ، جهان از آتش ظاهر مى شود و این آتش سوزى عمومى همیشگى و 

و تاریخ  یعنى در پایان هر دوره، این اتفاق مى افتد و تا بى نهایت، این حادثه تکرار مى شود ;جاویدان است

هم به دنبال آن تکرار مى گردد.بعضى ها در صحت چنین انتسابى )حریق جاویدان و عمومى( به هراکلیتوس 

)نخستین فیلسوفان ;زیرا آن را متناقض با بعضى از اصول ثابت فکرى هراکلیتوس مى دانند ;تردید مى کنند

 (. زیرا:726یونان، ص

مى گوید: همه چیز « حریق جهانى» زیرا ;یین هراکلیتوس در تضاد استاین عقیده با اصل راه به بالا و به پا .1

به یک باره در یک لحظه به آتش تبدیل مى شود و در آن همه پدیده هاى هستى از میان مى رود، در حالى 

هر اندازه که از سایر پدیده ها مى  ;که اصل راه به بالا و به پایین مى گوید: آتش در مدارى در دوََران است

گیرد، به همان اندازه، از خود باقى مى گذارد و با این معادله، توازن حفظ مى شود و ثبات برقرار مى ماند در 

 مبادله اى ثابت و مداوم. ;واقع، مبادله اى بین آتش و سایر عناصر انجام مى گیرد

ال، دست خوش زیرا طبق اصل تضاد، همه چیز در همه ح ;با اصل تضاد و کنش و واکنش در تنافى است .2

تغییر و تحول ناشى از تضاد و کنش و واکنش است، در حالى که حریق جهانى مى خواهد بگوید که در یک 

 زمان، تمام تضادها محو و نابود مى گردد، دیگر کثرتى نیست تا تضادى باشد.

ود آید و چیزى به عقیده هراکلیتوس، پدیده ها همواره به یکدیگر تبدیل مى شوند، نه آن که چیزى به وج .3

دیگر نابود شود، بلکه آتش در راه به پایین، به چیزهاى دیگر مبدّل مى گردد و چیزهاى دیگر در راه به سوى 

اصلى جاودانه و غیرقابل تغییر و  ;بالا، به آتش مبدّل مى شوند و این تغییر و تبدّل براساس اصل اندازه هاست

هماهنگى « حریق جهانى». معلوم است که این عقیده با اصل تحولّ. پس جهان همیشه بوده است و خواهد بود



 
 
 
 
 

 
 

ندارد و آن )حریق جهانى( را از منظومه فکرى هراکلیتوس بیرون خواهد کرد )نخستین فیلسوفان یونان، ص 

267-268.) 

زیرا از یک سو، مى گوید:  ;متناقض است« وحدت در کثرت و کثرت در وحدت»با اصل « حریق جهانى. »4

کثیر است و از سوى دیگر، مى گوید: در یک حریق جهانى، کثرت ها نابود مى شوند و به  واحد همیشه

 واحد حقیقى برمى گردند.

از باورهاى هراکلیتوس، نسبیت خیر و شر در جهان است. یک چیز ممکن است در  :نسبیت خیر و شر ـ6

و یا چیزى نسبت به موجودى زیبا باشد، ارتباط با پدیده اى شرّ باشد، ولى در ارتباط با پدیده هاى دیگر خیر، 

اما نسبت به موجود دیگر زشت. وى مى گوید: گل و لاى براى خوک بیش تر از آب زلال مى ارزد و کاه 

ماهیان را مایه زندگى است و  ;به چشم خر بالاتر از زر است. آب دریا پاک ترین و ناپاک ترین چیزهاست

(.  تمام خوبى ها و بدى ها در یک دید کلى، یکى مى شوند: 63مردمان را مایه هلاک )تاریخ فلسفه، ص

براى خدا همه اشیاى زیبا و خوب و درستند، اما آدمیان برخى از آن ها را خطا و نادرست مى شمرند و برخى 

 .(63دیگر را خوب و درست )تاریخ فلسفه، ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 یگیرنتیجه

یابیم که بین این دو دیدگاه، با وجود اختلاف، مشترکات زیادی وجود که در سیر مقاله گذشت در میچنان

رنگی به صورت فیض مستمر و تجدد جوهر عالم دارد چراکه به عقیدۀ مولانا، ارتباط بین عالم رنگ و بی

انتهای آن سوی ماده دارد؛ لباس از هستی به نیستی و از نیستی به هستی، ریشه در عالم بی  شود؛ تغییربیان می

کند. هراکلیتوس نیز همین نظر ماند که پیوسته جار ی است و دوباره در آن جریان پیدا نمیبه جوی آبی می

یگر نیست و ثبات وبقا را کند که همواره روان است ویک دم مانند دم درا دارد؛ عالم را به رودی تشبیه می

گوید هرچه را بنگری به یک اعتبار هست وبه یک اعتبار نیست. یا در مبحث اضداد، که منکر است و می

ها نباشند داند ومعتقد است اگر این تضادها وتفاوتمولانا علت شناخته شدن امور را وجود تضاد درآن می

شود، خوشدلی با رنج وغم، تنها یکی است دانسته میشود مثلا نور با ضد خود که تارچیزی شناخته نمی

وحدت مطلق است که ضدی در وجود ندارد تا بتوان به وسیلۀ ضد، اورا یافت. عقیدۀ هر اکلیتوس نیز همین 

سازد؛ اگر تضاد و تفاوت است که در حقیقت در نبرد و اختلاف اشیاء هر چیزی ماهیت خود را آشکار می

بر وحدت  ایگیرد؛ یعنی کشمکش اضداد، نه تنها لکهشود و جهان راه زوال پیش مینباشد همه چیز نابود می

فقط در کشمکش اضداد وجود دارد . پس  "واحد "نیست بلکه برای وجود، اساسی است؛ در واقع "واحد"

سبی آید که همه چیز مبتنی بر اصول نسبیت است؛ وهر واحد نی دو دیدگاه این نتیجه بدست میبا وجود ارائه

یابد بنابراین همه چیز پیوسته در حال تغییر و تحول است و هیچ چیز دو آن بر یک حال نیز روزی زوال می

 شود.نیست و هر آنچه که به نظر لایتغیر است در واقع دگرگون می
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